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 بسم الله الرحمن الرحیم

 در آیات بر سر فعل مضارع «قد» حرف یمعناشناس

 1علی جعفرطیاری

 چکیده

ختلفی مست؛ چرا که معانی نی پوشیده محققانبر در استعمالات مختلف « قد»تشخیص معنای مناسب اهمیت 

گذار راث قرآن کریم بسیار آیاتبه خصوص  ،توسط نحات ارائه گردیده و هر کدام، در فهم متنبرای هر حالت 

لغت ، دانشمندان نحوضارع، نظر بر سر فعل م« قد» حرفهای قرآنی از در این مقاله با تمرکز بر شاهد مثال است. 

نی فقط معنای شاهد مثال قرآ 8مختلف ما را به این نتیجه رساند که در هر بندی نظرات بررسی شد. جمع و تفسیر

شود؛ چون تعدادی از معانی مطرح شده، به طور کلی از اعتبار ساقط بوده و برداشت می« قد»تحقیق از حرف 

و کتب مختلف  یگر قرآنداما در استعمالات  شود.از سیاق کلام فهمیده نمی ،معانی تقلیل و تکثیر نیز در این آیات

حیح را پیدا به حسب شرایط کلام متفاوت است و باید با توجه به جملات ما قبل و ما بعد معنای ص «قد»ی معنا

  کرد.

 .، ربّما، تحقیق، تقلیل، تکثیر«قد»حرف  واژگان کلیدی:

  

                                                           

 طلبه پایه دوم مدرسه شهیدین )رهما( 1



2 

 

 . مقدمه1

با  قیدق ییآشنا قیکه از طر است آیات قرآنیمفردات مختلف  یکشف معنا م،یمرحله در فهم قرآن کر نیاول

متون دارند.  یدر معنا یاساس اریبس ینقش زین حروف ن،یب نیو ماده کلمات حاصل خواهد شد. البته در ا ئتیه

 .استجملات و مفردات  نیما ب یچون حلقه وصلها آنچرا که 

 صیو تشخ شودیم انیحرف ب کیمواقع متضاد نسبت به  یمختلف و در بعض یاز طرف نحات معان ییسو از

از مجالات  یکیبر سر فعل مضارع « قد» اخل شدنبرخوردار است. د یادیز تیمناسب هر مجال، از اهم یمعنا

 .استبزرگ  ناکه مورد اختلاف مفسر ستیمهم

 میقرآن کر اتیآ یوالا میدر درک مفاه ییبسزا ری، تأث«قد»مختلف مطرح شده در  یاز معان یکیهر  انتخاب

 نامفسر نینسبت به نظرات اتخاذ شده موجود در ب یمفصل یتا بررس میمقاله بر آن هست نیدر ا جهتبدین دارد. 

  .میداشته باش میقرآن کر درآراء نحات بزرگ در خصوص دخول قد بر سر فعل مضارع  نیو همچن یبزرگ ادب

« قد»لغویون پیرامون بعد از معرفی اجمالی این حرف و بعضی از احکام نحوی، ابتدا به نظرات نحات و 

 کنیم.آیات قرآنی شامل این اسلوب بررسی می در موردن ادبی را اپرداخته و در نهایت نظر مفسر

صورت نگرفته است به جز سه مقاله که  یو قابل توجه انیشا تحقیقاتموضوع تا به الان متأسفانه  نیدرباره ا

چالش مترجمان » اول: در آمده است. مقاله ریرشته تحربه  یبه زبان فارس« قد»برگردان  یهادر رابطه با چالش

 یهاچالش»دوم: مقاله  .1394در سال  یصابر ینوشته عل «یبه زبان فارس ریو تکث لیقرآن در برگردان ادوات تقل

در سال  یصابر یو عل یلینوشته زهرا اسماع« آن یو راهکار ها میقرآن کر یفارس یهابرگردان قد در ترجمه

 یخان نینوشته حس« قرآن با برگردان ادوات قد، ربّ و کم یفارس یهابرخورد ترجمه وهیش» سوم: مقاله .1397

 .1400در سال  یو فاطمه سوار یکلقا

توسط حجت  «یدر زبان عرب ینقل یحرف قد و اسلوب ماض یمعنا شناس»با عنوان  یانامهانیپا همچنین

 دهیپرداخته اما هنوز به چاپ نرس« قد» یبه صورت عام به معناشناس ییدعا نیشهاب الد دیس نیالاسلام و المسلم

 است.

هنگام قرارگرفتن بر سر فعل مضارع از دیدگان مفسرین و « قد»در این مقاله به صورت اختصاصی معنای 

 شود.دانشمندان ادبی بررسی می
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 . مفهوم شناسی2

 پردازیم:این مفهوم و فعل مضارع میدر متن مقاله، به توضیح اجمالی « قد»قبل از بررسی مفصل 

 «قد. »1-2

ست که با توجه به تعریف کلمه )لفظی که برای معنایی وضع شده و جزء آن بر حرفی از حروف معانی« قد»

( و همانند غالب حروف 10 ، ص1386آید )شیخ بهایی، جزء معنا دلالت نمیکند(، زیرمجموعه آن به حساب می

 (7 ص، 1379ابنیه تعریف نمیشود. )رضی استرآبادی،  به علت عدم تصرف، برای آن

 

 . فعل مضارع2-2

شود و بنابر نظر مشهور بر زمان حال یا آینده دلالت آغاز می« أتین»فعلی است که با یکی از حروف زائد 

 (24، ص 1ج  ق، 1431؛ سیوطی، 302، ص 2ج ق، 1420کند. )مبرد، می

 

 «قد». مواضع استعمال حرف 3

 رود: حالت اسمی و حالت حرفیدر دو موضع به کار می« قد»حرف 

 

 . حالت اسمی1-3

 در دو مقام، استعمال اسمی دارد:« قد»

آوردن نون وقایه هنگام  در این مورد، شود.باشد و به اسم ما بعد اضافه « بسْحَ»الف( هنگامی که به معنای 

و بناء بر  بهر دو حالت اعرا در این صورت،. «بیسْحَ»به معنای « دنیقَ» ؛ مانند:اضافه به یاء متکلم جائز است

 سکون برای این اسم شنیده است.

ناصب ما بعدش است. در صورتی که منصوب،  حالتدر این  د.باش« کفی»به معنای و ب( هنگامی که اسم فعل 

 (252 ص ق، 1413. )حسن بن قاسم مرادی، لازم استیاء متکلم باشد، آوردن نون وقایه 
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 حرفی. حالت 2-3

شود. شرط آمدن آن بر سر حرفیه اختصاص به جمله فعلیه دارد و به هیچ وجه داخل بر جمله اسمیه نمی« قد»

و بر سر فعل مضارع، مشروط است که مجرد از هرگونه ادات جازم یا ناصب یا  استفعل ماضی، تصرف فعل 

، یک از آن و فعل مضارع بعد« دق»( قابل ذکر است که 253 ص ق، 1413تنفیس باشد.)حسن بن قاسم مرادی، 

، 4ج  ،1384شود. )رضی استرآبادی، چیزی ما بین آن دو فاصل نمی ،مسَجزء واحد به حساب آمده و به جز قَ

ق،  1404تواند بر آن دو مقدم شود. )عضیمه، ( اما با این وجود صدارت طلب نیست و معمول فعل می445ص 

 (298، ص 2ج 

اند. از جمله این در کلام بر شمرده« قد»برای قرارگیری جمله مصدّر به  را شایعهمچنین نحات بعضی مواضع 

 اشاره کرد.« جمله جواب قسم»و « جمله حالیه»، «جمله جواب شرط ظاهر یا شرط مقدر»توان به موارد می

 وَطَاىفَة مِّنكمُ فَةئاطَ شَىیَغ...»ها( مطلقا چه با وجود نواسخ و چه بدون آن)« جمله صغری» اولا: بر سر «قد»وقوع  

 «... لحَقِّبا رَبِّنَا رُسُلُ جَاءتَ قَد قَبلُ مِن نسَُوهُ لَّذِینَٱیَقُولُ ... »« مقول قول»بر سر  ثانیا: .(154)آل عمران،  «... أنَفسُهُُم أَهَمَّتهُم قَد
و  (165)آل عمران،  «... هَـذَا أنََّى قُلتمُ مِّثلَیهَا أصََبتمُ قَد مُّصیِبَة أصََـبتَكمُأوََلَمَّا » «جمله وصفیه» . ثالثا: بر سر(53)اعراف، 

نیز در زبان عربی و قرآن کریم مشاهده شده ( 104)انعام،  «... رَّبِّكمُ مِن رُئبَصاَ جَاءَكمُقَد »« جمله مستأنفه»رابعا: بر سر 

 (302-324، ص2ج  ق،1404است. )عضیمه، 

با توجه به موضوع انتخاب شده، به جهت تمرکز بر مطلب اصلی، از  در این مقالهلازم به یادآوریست که 

 توضیحات پیرامون تفاصیل مختص به حالت فعل ماضی صحبتی به میان نخواهد آمد.

بر ارتباط معنایی آن با فعل مضارع، مطالب با « قد»از سویی دیگر، به علت عدم تأثیر جایگاه جمله حاوی 

 رسی شده است.صرف نظر از این موضوع بحث و بر

 

 «قد». معانی حرف 4

 یتا جای از دانشمندان ایمطرح شده است. عده« قد»از ابتدای تاریخ نحو تا به الان، نظرات مختلفی پیرامون 

ها های گوناگون و تفاوت آنمعانی آن را تقلیل داده و بعضی دیگر به جهت مواجهه با شاهد مثال که ممکن بوده

اند. آن طور که مشخص است، هر مقدار که در تاریخ نحو در افاده، معانی متعددی را برای این حرف شمرده

 طرح شده است.م بیشتر مد نظر قرار گرفته و معانی جدیدی  معنا، رویم؛ رویکرد توسیعجلوتر می



5 

 

توقع، تقریب ماضی به حال،  عبارتند از: ،آمده است« قد»ای که در آخرین کتب نحوی برای معانی شش گانه

 شود.بررسی میهنگام دخول بر فعل مضارع  یاد شده ینمعا ادامه،در  .تکثیر، تحقیق و نفی

 

 در نگاه نحات« قد»معانی . 1-4

 پردازیم:چون سیبویه، مبرد، ابن مالک، رضی، ابوحیان و ابن هشام می در ادامه به بررسی نظرات نحات بزرگی

 

 هجری قمری( 180. سیبویه )متوفی 1-1-4

به تصریح ذکر نشده اما در قسمتی از کتاب با استناد به بیت معروف هذلی: « الکتاب»در « قد»معانی مختلف 

ج  ق، 1410قد به منزله ربما دانسته شده است. )سیبویه،« قد أترک القرن مصفرّا أنامله / کانّ أثوابه مجتّ بفرصاد»

 (369، ص 2

 باشد.شاعر طبقه یکم دوران جاهلی است که هم دوره امرؤ القیس می« عبید بن الأبرص»این شعر از 

 

 هجری قمری( 285. مبرد )متوفی 2-1-4

ماضی یا مضارع حرفی به  اضافه کرده اما از اختصاص هر کدام به فعل« قد»توقع را به معانی « المقتضب»

نیز شاهدی برای قد به « و قد أقود أمام الخیل سلهبه / یهدی لها نسب فی الحیّ معلوم»میان نیاورده است. بیت 

 (84، ص 1ج  ق، 1420منزله ربما دانسته شده است. )مبرد، 

 

 هجری قمری( 672ابن مالک )متوفی  .3-1-4

شود. ابن مالک در این تقسیم، مدعی شده مشاهده می« قد»دسته بندی جدیدی نسبت به « شرح تسهیل»در 

شود، مقید تقریب زمان آن به حال است. و اما هنگام دخول هنگامی که بر ماضی داخل می« قد»است که حرف 

رساند و در هر دوی این افعال معنای تحقیق و تأکید نیز قابل فهم خواهد بود. البته بر مضارع معنای تقلیل را می



6 

 

 1410مالک، در موضع مفید تکثیر هم به کار رفته است. )ابن« قد»به جهت استعمال لفظ در معنای متضاد،  گاهی

 (108، ص 4ج  ق،

 

 هجری قمری( 688. رضی )متوفی 4-1-4

در همه حالات پیش فرض گرفته شده است و « قد»افاده تحقیق برای « شرح الرضی علی الکافیه»در کتاب 

وجود دارد؛ گرچه بعضی مواقع به « قد»ذکر شده است که اغلب، معنای تقلیل نیز هنگام مقارنت فعل مضارع و 

 (444، ص 4ج  ،1384)رضی استرآبادی، غرض مدح معنای تکثیر نیز برای این حرف متصور است. 

 

 هجری قمری( 745ابو حیّان ) متوفی  .5-1-4

دخول »گوید: نظری متفاوت نسبت به دیگران اتخاذ کرده است. او می« ارتشاف الضرب»در این بین، کتاب 

قد بر سر مضارع مفید تحقیق و توقع است و به هیچ وجه مفید تقلیل نیست. در ضمن زمانی که سیاق جمله و 

)أبو « ست.موجود در آن امکان افاده توقع را نداشته باشد، فعل در هیئت مضارع اما به معنای ماضیفعل مضارع 

 (2364، ص 2ج  ق، 1418حیّان، 

 

 هجری قمری( 751. ابن هشام )متوفی 6-1-4

نشینی هنگام هم« قد»پس از بحث و استدلال فراوان سه معنای تقلیل، تکثیر و تحقیق را برای « مغنی»کتاب 

کند. چرا که معتقد بر سر فعل مضارع را رد می« قد»ا مضارع پذیرفته و با تأکید فراوان هرگونه افاده توقع توسط ب

 شود.است معنای توقع از خود فعل مضارع و قرینة کلام فهمیده می

که باشد. بیان شده است البته در معنای تقلیل، تفکیکی در این کتاب صورت گرفته است که قابل توجه می

 (171-175، ص 1ج  ق، 1410رساند. )ابن هشام، به جای تقلیل خود فعل، تقلیل متعلق فعل را می« قد»گاهی 
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 . در نگاه لغویین2-4

 شود:برای نمونه نظرات خلیل، جوهری، راغب و مرحوم مصطفوی در ادامه شرح داده می

 هجری قمری( 175. خلیل )متوفی 1-2-4

« ربمّا»رود و در مواضعی شبیه برای تأکید تصدیق امری به کار می« قد»نویسد که میخود « العین»خلیل در 

 (16، ص 5ج  ق، 1409کند. )خلیل بن احمد، است که معنای آن به شک میل پیدا می

که در مقاله -« قد»با توجه به این که سیبویه در بصره شاگردی خلیل را کرده است، نظر او پیرامون معنای 

متعلق به خلیل « قد»ترین نظر موجود و در دسترس درباره برگرفته و تحت اثر خلیل بوده و قدیمی -ذکر شد

 باشد.می

 

 هجری قمری( 398. جوهری )متوفی 2-2-4

شود؛ همچنین از خلیل نقل استعمال می« ربما»بمعنای « قد»ست که ، مدعی«الصحاح»جوهری در کتاب خود، 

رود. )که البته با وجود همین ارجاع در الکتاب سیبویه و مغنی ابن به کار می در مجال توقع« قد»کرده است که 

 (522، ص 2ج  ق، 1404هشام، این مطلب در کتب خلیل یافت نشد.( )جوهری، 

 

 هجری قمری( 401. راغب اصفهانی )متوفی 3-2-4

 (657 ص ق، 1412اصفهانی، را مفید تقلیل دانسته است. )راغب « قد»فعل مستقبل مصدّر به « مفردات راغب»

 

 هجری قمری( 1426. مرحوم مصطفوی )متوفی 4-2-4

دارای یک روح معنایی « ق د د»با ماده « قد»ذکر شده است که « التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»در کتاب 

ب یعنی قطعه ای به معنای اصلی باباشد و همه معانی آن اعم از تقلیل، توقع، تحقیق، تکثیر و تقریب به گونهمی

 (204، ص 9ج  ،1368گردد. )مصطفوی، قطعه کردن یا قطعه قطعه شدن باز می
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 در قرآن کریم« قد. »5

 مورد آن بر سر فعل مضارع است.  8بار در آیات قرآن کریم تکرار شده که از این تعداد  403« قد»حرف 

 (144)بقره،  «.…هَا یتَرضَ  قِبلَةً فَلنَُوَلِّینََّكَ لسَّمَاءِٱ فیِ وَجهِكَ تَقَلُّبَ نَرىَقدَ » 

 (33)أنعام،  «...یَقُولُونَ لَّذیِٱ لَیَحزنُُكَ ۥإِنَّهُ نعَلمَُقدَ »

 (97)حجر،  «یَقُولُونَ بِمَا صدَرُكَ یَضیِقُ أنََّكَ نَعلمَُوَلَقدَ »

 (103)نحل،  «...بشََرٌ ۥیُعلَِّمُهُ إنَِّمَا یَقُولُونَ أَنَّهمُ نَعلمَُوَلَقدَ »

 (63)نور،  «...لِوَاذًا منِكمُ یتََسلََّلُونَ لَّذِینَٱ للَّهُٱ یَعلمَُقدَ ...»

 (64)نور،  «...إِلیَهِ یُرجَعُونَ وَیَومَ عَلیَهِ أَنتمُ مَا یَعلمَُقدَ ...»

 (18)أحزاب،  «نهِِم... لِإِخوَ لقَائلِینَٱوَ منِكمُ لمُعَوِّقِینَٱ للَّهُٱ یعَلمَُقدَ »

 (5)صف،  «...إِلیَكُم للَّهِٱ رَسُولُ أَنِّی تَّعلَمُونَ وَقَد ذُونَنیِلمَِ تُؤ...»

« ادراک ذات چیزی»است که در حالت غیر قلبی به معنای « ع ل م»مورد آن از ماده  7از این هشت فعل، 

« شناخت»( یا 152، ص 2ج  ق، 1409)خلیل بن احمد، « نقیض جهل»( یا 580 ص ق، 1412)راغب اصفهانی، 

حکم به وجود شیئی برای »باشد. در حالت قلبی نیز در کتب لغت از آن به ( می427، ص 2ج  ق، 1414)فیومی، 

 (580 ص ق، 1412باشد. )راغب اصفهانی، تعبیر شده است که معنای کلی افعال قلوب می« شیء دیگر

باشد می« فکر و یا به وسیله عقلادراک به وسیله حواس، وهم، ت»و به معنای « ر أ ی»یکی از افعال نیز از ماده 

باشد. که البته به دلیل ارجاع ضمیر فعل به خداوند متعال در این آیه فقط ادراک به وسیله عقل قابل پذیرش می

 (374 ص ق، 1412)راغب اصفهانی، 

ترجیح باشد. این نکته در قابل توجه است که فاعل همه این افعال مضارع به جز مورد اخیر، خداوند متعال می

 تأثیر بسزایی خواهد داشت.« قد»معانی 

 

 . کتب تفسیر ادبی6

مشروح نظرات موجود در کتب تفسیری همچون کشاف، البحر المحیط، الدر المصون، تفسیر الجلالین، 

 گردد:حاشیه القونوی، روح المعانی، التحریر و التنویر و المیزان در ذیل تقدیم می
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 قمری( 6. کشاف )قرن 1-6

و نشان دهنده کثرت در فعل دانسته « ربما»را به منزله « قد»نور،  64انعام و  33بقره،  144ذیل آیه  زمخشری

شود. همچنین است. در مورد اخیر ذکر کرده است که به سبب کثرت در فعل، تأکید نیز از مفهوم آیه برداشت می

ج  ؛201، ص 1ج  ق، 1407زمخشری، باشد. )صف نیز مؤید معنای تأکید می 5عبارات زمخشری در تفسیر آیه 

 (206، ص 3؛ ج 17، ص 2

 

 هجری( 8. البحر المحیط )قرن 6-2

شود و البته این نکته با کلام کند. اول آن که تکثیر از سیاق کلام فهمیده میابوحیان روی سه نکته تأکید می

 و نه تکثیر. طبق نظر مشهور بر تقلیل دلالت میکند« ربّ»سیبویه نیز منافات ندارد چرا که 

ای کلامیست؛ باید دقت کرد که کثرت و قلت در علم خداوند راه ندارد و ارائه این دو و اما نکته دوم، نکته

 معنا در آیات فوق شایسته نیست و با مبانی اعتقادی سازگاری ندارد.

، ص 2ج  ق، 1420باشد. )ابوحیان، و نکته آخر این است که در آیات مورد بحث مضارع به معنای ماضی می

 (165، ص 10؛ ج 76، ص 8؛ ج 595، ص 6، ج 486، ص 4؛ ج 21

 

 هجری( 8. الدر المصون )قرن 6-3

شود و برای معنای تحقیق است و معنای تکثیر نیز از سیاق فهمیده می« قد»جناب سمین هم تأکید دارد که 

 شود، تقلیل در متعلق فعل است. معنای حقیقی این حرف نیست در ضمن اگر معنای تقلیل از این آیات فهمیده

گرداند. همانند این بیت از شاعر: معنای مضارع را به ماضی بر می« قد»همچنین در این آیات به خصوص، 

؛ 46، ص 3؛ ج 397، ص 1ج  ق، 1414)سمین، « لقوم لعمری قد نرى أمس فیهم / مرابط للأمهار و العکر الدّثر»

 (239، ص 5؛ ج 237، ص 5ج 

 

 هجری( 9یر الجلالین )قرن .  تفس4-6

سوره نور تصریح به  64الدین سیوطی در همه آیات به جز سوره احزاب و آیه الدین محلی و جلالجلال

 (555، 362، 282، 270، 134، 25ق، ص  1416اند. )محلی، سیوطی، در تأکید کرده« قد»انحصار معنای 
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 هجری( 12 . حاشیة القونوی على تفسیر الإمام البیضاوی )قرن5-6

که هر دو احتمال تقلیل و تکثیر در آن وجود دارد. باشد چرا می« ربما»قونوی قائل است که قد به منزله 

.....« قد نری تقلب وجهک »ای در آیه گوید این که عدهپردازد و میهمچنین او به نقد نظر بعضی از مفسرین می

خود فعل، اشتباه است چرا که باب تفعیل است که تکثیر را اند و نه از جانب دانسته« تقلبّ»تکثیر را از باب 

؛ ج 325، ص 15؛ ج 473، ص 13؛ ج 70، ص 8؛ ج 324، ص 4ج  ق، 1422رساند نه باب تفعلّ. )قونوی، می

 (68، ص 19

 

 هجری( 13. روح المعانی )قرن 6-6

کند که نحویون استناد می کند و همچنین به قول بعضیآلوسی فی الجمله معنای تحقیق و تقلیل را مطرح می

قد یعلم »،  ....«قد نری تقلب وجهک »اند و برای این معنا به آیه را برای تغییر زمان مضارع به ماضی دانسته« قد»

 کند. استشهاد می« ولقد نعلم أنک یضیق صدرک»و ....« ما أنتم علیه 

دارد ولیکن در نهایت خود قائل است « دق»او بحث مفصلی پیرامون حقیقی یا مجازی بودن معنای تکثیر برای 

أخی ثقة لا یهلک الخمر ماله »مثلا در بیت «. قد»شود و نه از خود میکه معنای تکثیر یا تقلیل از سیاق برداشت 

 شود.به اقتضای معنا، تکثیر فهم می« و لکنه قد یهلک المال نائله /

آیات قرآنی مذکور، تقلیل و یا تکثیر به متعلق علم  کند که درای کلامی ذکر میآلوسی همچنین با بیان نکته

، 1ج  ق، 1415پذیرد. )آلوسی، گردد، چرا که علم الهی صفت قدیم است و هیچ گونه کمی یا زیادی نمیباز می

 (279، ص 14؛ ج 161، ص 11؛ ج 414، ص 9؛ ج 328، ص 7؛ ج 127، ص 4؛ ج 407ص 

 

 قمری( 14. التحریر والتنویر )قرن 7-6

بر سر جمله « إنّ»بر سر جمله فعلیه را )اعم از ماضویه و مضارعیه( به مثابه تأکید « قد»ابن عاشور معنای 

 باشد. می« قد»گوید که معنای تحقیق ملازم با داند و میاسمیه می
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ذکور را به قاطعیت رد کرده و معتقد است که این معنی )و همه معانی م« قد»او شیوع باور افاده تقلیل توسط 

شود و نه به دلالت اصلی حرف. برای مثال افاده تکثیر در فعل مضارع به غیر از تأکید( از قرینه فهم می« قد»برای 

 به خاطر اقتضای خود فعل مضارع بر تجدد است.

باشد و ابوحیان گوید: تشویش کلام نحات به خاطر فهم نادرست ابن مالک نسبت به کلام سیبویه میاو می

 نوشته است. ردی بر آن

« رب»با توضیحی که ذکر شد، ابن عاشور در کل آیات هشت گانه، قد را مفید تحقیق و علاوه بر آن به منزله 

نحل، به خاطر تنبه مسلمین به مطلع تر بودن خداوند نسبت  103نور و  64دانسته است. البته تأکید در ذیل آیه 

عاشور، ابنباشد. )خداوند متعال به مسئله مطرح شده می حجر کنایه از اهتمام 97به موضوع منظور و در آیه 

 (158، ص 28؛ ج 215، ص 21؛ ج 247، ص 18؛ ج 230، ص 13؛ ج 72، ص 13؛ ج 71، ص 6ج  ق، 1420

 

 هجری( 14. المیزان )قرن 6-8

اند که در اند. علامه فرموده صحبت کرده« قد»سوره انعام پیرامون معنای  33علامه طباطبائی فقط در ذیل آیه 

فعل ماضی معنای تحقیق وجود دارد و در فعل مضارع معنای تقلیل. البته در مضارع گاهی اوقات معنای تحقیق 

، ص 7ج  ،1352اند. )علامه طباطبائی، نیز استعمال شده است و همین معنای تحقیق را نیز برای این آیه برگزیده

61) 

 

 «ربّ» معنایی . بررسی7

بود، بدین منظور لازم است « ربمّا»با « قد»در مواردی نظر بعضی ادبا بر قرابت معنای با عنایت به این که 

 نگاهی کوتاه به معنای این ادات داشته باشیم.

شود. از حروف جر شبه زائد است که به علت صدر طلبی، همیشه بر ابتدای جمله اسمیه وارد می« ربّ»

د. نپذیراعراب محلی می انند متعلق نیستند و با مجرورشحروف جر شبه زائد بر خلاف حروف جر دیگر نیازم

 رفعی است.« رب قتل»این جا محل « إن یقتلوک فإنّ قتلک لم یکن / عارا علیک، و ربّ قتل عار»

 کند.وقتی که اسم ظاهر باشد دائما نکره موصوفه است و صفت سد مسد از خبر می« ربّ»مجرور  
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دائما مفید تقلیل است اما ابن هشام بر خلاف نظر مشهور، قائل است « ربّ»جمهور نحات بر این قائلند که  

 باشد.مفید تقلیل و تکثیر می« ربّ»که 

اضافه می شود، اختصاص آن را از جمله اسمیه گرفته و عملش منتفی « ربّ»زائده کافه هنگامی که به « ما»

)ابن هشام،  آید.هم بر سر جمله فعلیه ماضویه و هم بر سر جمله فعلیه مضارعیه می «ربمّا»شود. در این حالت می

 (134-137، ص 1ج  ق، 1410

 

 . نتیجه گیری8

شمرده شد. تأکید، تقلیل، تکثیر، توقع، « قد»همانگونه که در اقوال مختلف مشاهده کردیم، شش معنا برای 

ام موارد مطرح شده بودند. پرواضح است که تقلیل و تکثیر به راحتی تم« ربمّا»انتقال به زمان ماضی و هم معنای با 

باشد، چه معنای مجازی آن که از طریق سیاق کلام « ربما»و « قد»گردند؛ چه تکثیر معنای اصلی باز می« ربمّا»به 

 گردد.به مخاطب منتقل می

برگردانند « ربمّا»تکثیر و در نهایت به  تعدادی از نحات بر آن بودند که معنای تأکید را نیز ابتدا برگرفته از 

ها اما این رویکرد تکلّف بردار است چرا که با دقت در معنای تکثیر و تأکید، متوجه اختلاف قابل توجه آن

 باشد.شویم. هر تأکیدی لزوما حاوی تکثیر نیست و هر تکثیری نیز مؤید تأکید نمیمی

« قد»فعل از تقلیل متعلق فعل نیز مورد پذیرش نیست؛ چون ادعای ابن هشام پیرامون تفکیک معنای تقلیل 

 مؤثر بر معنای خود فعل است و نه کل جمله ما بعد آن.

شود و ارتباطی معنای توقع هم همانگونه که در متن مقاله ذکر شد، از خود فعل و نیت گوینده برداشت می

 ندارد.« قد»با 

های فقط آلوسی آن را مطرح کرده و البته در شاهد مثال تغییر زمان مضارع به ماضی نیز قول نادریست که

 شود.ذکر شده نیز وجهی برای وجود این معنا مشاهده نمی

بر سر فعل مضارع پذیرفت؛ « قد»را برای مقام دخول « ربمّا»توان دو معنای تأکید و پس در نهایت امر، می

. )البته همانگونه که عرض شد، معنای تقلیل در یعنی دقیقا مطابق با نظر ابن مالک، خلیل، سمین و ابن هشام

 کند، قابل پذیرش نیست.(متعلق که ابن هشام مطرح می

بر تحقیق نیز قابل نقد است؛ چرا که هنگام افاده تقلیل، افاده « قد»نظر مرحوم رضی مبنی بر افاده دائمی 

 همزمان تأکید قابل فهم نیست.
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های مختلف، معنای توان در مجالبا چه ملاکی می»باشد: میری و اما سؤال اساسی ای که توجه به آن ضرو

 «است؟« ربمّا»بر سر فعل مضارع را شناسایی کرد؟ کجا به معنای تأکید و کجا به معنای « قد»مقصود از 

باشد؛ البته که معنای تکثیر، بسیار کمتر از دو معنای دیگر، یگانه پاسخ این سؤال، رجوع به سیاق کلام می

باشد؛ چرا « قد»و « ربّ»تواند همان مجازی دانست معنای تکثیر برای گیرد. علت این امر میاستفاده قرار می مورد

 که استعمال لفظ در معنای مجازی، همیشه کمتر از معنای حقیقی آن است.

ارد توان تمام موبر سر فعل مضارع، می« قد»در قرآن کریم، به علت محدود بودن تعداد مواقع قرارگیری 

 ها حکم صادر کرد.موجود را بررسی و برای تک تک آن

باشد. با مورد از افعال، مربوط به خداوند متعال می 7مورد موجود در قرآن  8همان طور که قبلا ذکر شد، از 

ل برای این موارد، قاب« ربمّا»گردد، معنای میتوجه به این که در علم خداشناسی، بی نهایت بودن علم الهی اثبات 

باشد. هر دو وجه تقلیل و تکثیر، موجب محدودیت علم الهی خواهد بود و این از حیث کلامی پذیرش نمی

 مردود است.

در این آیات، قابل قبول است و علت آن در چهار آیه اول، « قد»ست که برای استعمال تأکید تنها معنایی

 باشد.موجود و مشکلات ایشان می افزودن قوت قلب پیامبر )ص(، نسبت به علم الهی درباره وضعیت

 در سه مورد بعدی نیز، قرآن ناظر به شک مردم درباره علم الهی، از فعل مؤکد استفاده کرده است. 

متفاوت از قبلی هاست و ضمیر آن  -«...إِلیَكمُ للَّهِٱ رَسُولُ أنَِّی تَّعلَمُونَ وَقَد ذُوننَیِلمَِ تُؤ...»-آخرین آیه  مورد بحث 

 باشد و صاحب حال همان مرجع ضمیر فعل است.حالیه می ،«قد»گردد. همچنین جمله مصدر به باز میبه مردم 

« ربّ»شود. مضمون این آیه با معنای ای مشابه موارد قبلی حاصل میبا بررسی سیاق کلام در این آیه، نتیجه

چرا با این حال که »پرسد: به طور قطع منافات خواهد داشت چرا که حضرت موسی با شکایت، از قوم خود می

دانید مقدار کمی / زیادی می» .... و بلا شک «. دهید؟دانید من پیامبر خدا برای شما هستم، اما مرا آزار میقطعا می

 مد نظر قرآن نیست....« هستم من پیامبر خدا 

رع آمده، معنای بر سر فعل مضا« قد»توان گفت که در قرآن هر جایی که پس به عنوان یک قاعده کلی، می

 .تأکید مد نظر است ولی برای مجالات دیگر، باید به سیاق کلام مراجعه کرد
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